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هنر سینما ریشه در دریافت هایى دارد که همه ما از زندگى داریم و برای نشان دادن این دریافت ها از راه های 
مختلف استفاده مى کنیم. همه ما بعد از زبان مادری زبان های دیگر را انتخاب مى کنیم تا این دریافت ها را به 

گوش دیگران برسانیم. هنر سینما یک زبان است و دارای قواعد خاص خودش است. هر کس باید توانایى های 
خود را پیدا کند و به زبان های دیگر صحبت کند اما مهم این است که آن زبان چه حسى را مى خواهیم منتقل 
کنیم.عکس خیلى مهم است چون نوع دیدگاه عکاس را درباره یک سوژه نشان مى دهد. همچنین مى توانیم 

هنر سینما را یک زبان بدانیم. عباس کیارستمى اندیشمند، ادیب و متفکر به زبان و ادبیات سینما بود.
 از صحبت های این بازیگر در جشنواره »عکس ۵« همزمان با سالروز تولد عباس کیارستمی در موزه سینما  

شهاب حسینی: کیارستمی متفکر سینما بود

روایت صلح با زبان موسیقی ایرانی و هندی
بــه مناســبت روز جهانــى موســیقى حمیــد قنبــری بــه همــراه درشــن جوتســى آننــد 
گفت وگــوی میان دو ســاز کوبــه ای ایرانى و هنــدی را منتشــر کردند. این قســمت در ادامه 
پروژه موســیقى همساز اســت که تاکنون قطعاتى با همراهى ســازهای تنبک، ناقاره، دف، 
بندیــر، تاکینــگ درام، پیپــا )ســاز باســتانى کشــور چیــن(، تمبوریــم، پاندیرو و کویــى کا )از 
ســازهای کوبــه ای برزیلى( و با همراهى پژمان حدادی، وحید اســداللهى، حســین رضایى 
نیا، پدرام خاورزمینى، ژائو ژوچان و الکســاندر جســوس منتشر شده است.هفتمین قطعه 
پروژه موســیقایى »همســاز«  با همنوازی سازهای تمبک و طبلا و با هنرمندی درشن جوتسى آنند، نوازنده نام 
آشــنای هندی تنظیم شده اســت. حمید قنبری به ایسنا گفت: این همنوازی مشترک سال گذشته در فستیوال 

هنــد و ایــران بــه دعــوت یونســکو بــه اجرا 
درآمــده بــود. ایــن فســتیوال بــا توجــه بــه 
شــیوع ویــروس کرونــا به صــورت آنلاین و 
با شــعار ســلامت ذهن و بدن در تاریخ ۲۱ 
ژوئن ۲۰۲۰ برگزار شــد و ایــن بار همنوازی 
طبلا و تمبک بــه عنوان هفتمین قطعه از 
پروژه »همساز« منتشر مى شود. قنبری در 
ارتبــاط با روز جهانى موســیقى اظهار کرد: 
ایــن روز مصادف با ۳۱ خردادماه اســت و 
طى آن موســیقیدانان و نوازندگان سراسر 
دنیــا بــا هــدف ترویــج صلــح و آرامش به 
اجــرای کنســرت های باکیفیــت و در عیــن 

حال رایگان برای همه مردم مى پردازند.
او به مشــابهت معنایى ســازهای شــرق اشــاره کرد و افزود: ســاز طبلا مهم ترین ساز کوبه ای شــبه قاره هند 
شامل دو طبل کوچک و بزرگ با نام های دایان و بایان است که در هفتمین قطعه »همساز« با مهم ترین ساز 

کوبه ای ایرانى، تمبک، همراه خواهد شد.

خبر

 بوجک هورسمن 
)BoJack Horseman (

در دوباره دیدن فیلم تئاتر »تکه های سنگین سرب«

چهره چریکی چمران
مواجهــه بــا آدم هایى کــه در حافظه 
جمعــى ما شــکل گرفته انــد، چندان 
هیجان آفرین و رغبت بخش نیست، 
خاصه آنکه این شــخصیت بر اساس 
باورهــای عمومــى و القای رســانه ای 
از چنــان تمایــزی برخوردار شــده که 
نتوان به دوباره آفرینى آن دل خوش 
داشت. از این روی، در این رویارویى، 
روایتــى کارکرد دارد که بتواند شــکلى 
بــه  کــه  را  شــخصیت  از  دیگرگونــه 
واســطه عبور زمان، قابل ابراز باشــد، 

تعریف نماید.
رویارویــى بــا »چمــران« نمایــش »تکه هــای ســنگین 
ســرب« بــه کارگردانــى ایــوب آقاخانــى از چنیــن تعریفى 
برخــوردار اســت. نــگاه غالــب بر ایــن شــخصیت در همه 
ایــن ســال ها، منتــج بــه آفرینش شــخصیتى شــده اســت 
کــه همه خصلت هــای انســانى و فراتــر او را در پس جامه 
چریکى چمران پوشــش داده است. انسان معاصری که با 
ممارست در درک روزگار خویش، به دریافت هایى متمایز 
و کنش هایى منحصر به فرد، وقوف پیدا کرده بود اما نقش 
ســزاوار او در موقعیت هایــى از چرخــه تثبیــت انقــلاب که 
ناگزیر وجه نظامى او را بیشتر نمایان مى ساخت، فرصت 
مواجهه با دیگر مؤلفه های شخصیتى او را ناممکن نمود.

نویســنده با زمان آگاهى لازم به بخشــى مغفول مانده 
از زندگى دکتر چمران پرداخته اســت که در مســیر روایت 
آن مى توان به تصویری از دوران دانشــجویى او در امریکا، 
از  رونمایــى  و  لبنــان  در  او  اقامــت  خانوادگــى،  اتفاقــات 
تصمیم هایــى ســخت کــه جانمایه شــخصیت چمــران را 
مشــتمل مى شــود، برخورد کــرد. در خلال داســتانى که از 
زبــان بازیگــر زن ایــن نمایش روایــت مى گــردد، به تدریج 
زوایــای نامکشــوفى از زندگــى چمران روشــن مى گردد که 
متأثــر از قــرار گرفتن او در موقعیت هــای رفتاری متفاوتى 
اســت که هر انســانى در چنیــن مواجهه ای، کنشــى خاص 
ابــراز مى کنــد. آنچــه به وضــوح در ایــن متن بــر آن اصرار 
مى شــود شــباهت ناگزیر چمــران به دیگر آدم هــا در عین 
تفــرد و یگانگى اوســت. چمــران هم در بــرون تاب زندگى 
خویــش، چهــره ای چریکــى دارد و همیــن در درون تــاب 
زندگــى خویــش، بنــا به آنچــه ایــوب آقاخانى بــه نمایش 

گذاشــته اســت، رویکردی چریکــى دارد. چمــران ایوب در 
همــه نمایش، جامه چریکى بر تــن دارد. تفکری که بنا به 
تعمیق آن در گوهره چمــران، در وضعیت هایى همچون 
بازگشت خانواده اش به امریکا، آگاهى از غرق شدن فرزند 
خردســالش در اســتخر و بازگشت او به کردســتان متجلى 
مى گــردد و بر هویت و اصالت این تفکــر اصرار مى نماید. 
دستاوردی که به تمامى از آن چمران نیست و دیگران نیز 
به ســهم و نوبت خویش در آن شریک بوده اند اما در متن 
ایــوب آقاخانى همچون دیگر تراژدی هــای امروزین، تکیه 
بر فردیت قهرمان داســتان اســت و بر این اساس یگانگى 

او در صحنه پایانى نمایش، شاید یادآور این نکته باشد.
به هــر حال چمران ایــوب، نه به تمامــى نماینده جامعه 
روزگار خویــش اســت و نــه شــخصیتى یگانــه کــه مناســبات 
اجتماعــى در پیکره ذهنى او بى اثر باشــد. چمــران، قهرمانى 
اســت که به شــیوه ای هنرمندانــه، در روزگار خویــش متجلى 

مى گردد.
در صحنــه اجــرای ایــن نمایش اگر چه حــس غالب بر 
اثر مرکزیت جعبه های مهمات و پوشش نظامى چمران، 
حســى نظامــى اســت امــا آرامــش شــخصیت ها و القــای 
عواطف هر دو ســوی داســتان به یکدیگر به واسطه لحن و 
لهجه بازیگر زن و ادبیت کلام چمران، آن سنگر نظامى را 
به صحنه در صحنه ای برای عشــق ورزی قهرمان داســتان 
بــدل مى کند؛ قهرمانى که جنگ را نه برای جنگ که برای 

»صلح« برمى گزیند.

 ارمغان بهداروند
شاعر

پیاده رو

خانواده پریسا نوراللهی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

 دو ســینمای قدیمى 
روز  ســه  فاصلــه  بــه 
از یکدیگــر تخریــب 
شــدند. ســینما آســیا کــه در ســال 
۱340 کار خود را آغاز کرده و سینما 
قدس مشــهد که قدمتى 5۱ ســاله 
داشــت. ایــن دو ســینما در اختیار 

حوزه هنری بود./ ایسنا

حــال  در  دوبــاره  طالبــان 
افغانســتان  در  پیشــروی 
از  کــه  خبرهایــى  اســت. 
مى رســد  ایــران  همســایه 
بــا  کاربرانــى  شــده  باعــث 
نگرانــى درباره آن بنویســند 
و از خطــرات تســلط دوباره 
کاربــران  بگوینــد.  طالبــان 
افغــان هــم مرتــب اخبار مربــوط به کشورشــان 
را بازنشــر مى کننــد: » وضعیــت در مزارشــریف 
متشــنج اســت. طالبــان ولســوالى های کلیــدی 
را تصــرف کردنــد و در دروازه هــای مزارشــریف 
هســتند. نیروهــای وابســته به احــزاب مثل دهه 
ورود  مانــع  تــا  شــده اند  مســلح  میــلادی،  نــود 
طالبان به داخل شــهر شــوند. شــهر بین احزاب 
تقســیم شــده.«، » چرا چرا تموم نمیشه؟ چقدر 
باید زجر بکشــن این ملت؟ انیمیشن نان آور رو 
ببینین وحشــت طالبان  رو درک کنین«، » مردم 
یه ســرزمین خودشون باید به این باور برسن که 
دیگــه جهــل و خرافــات نمیخوان. آگاهــى و نور 
میخوان.«، » سلیمه مزاری فرماندار  مزار شریف 
ســال ۵۹ در تهران متولد شــده و فارغ التحصیل 
جامعه شناسى دانشگاه خوارزمى است؛ سلیمه 

ایــن روزهــا در خــط مقــدم مبــارزه بــا طالبــان 
اســت و مى گویــد: تا زنده باشــم مى جنگــم. اگر 
دیدید به دســت طالبان افتادم تیربارانم کنید«، 
» نیروهای درنده خوی طالبان شــهر به شــهر در 
افغانســتان پیــش مى رونــد. آیــا مى توانید حال 
و روز افــرادی را تصــور کنیــد که تا ســاعاتى دیگر 
نیرویــى همچــون طالبان بر شهرشــان ســیطره 
هنرمنــدان،  جوانــان،  زنــان،  یافــت؟  خواهــد 
چــه  در  افغــان  روزنامه نــگاران  و  روشــنفکران 
احوالــى بســر مى برند و چــه بر سرشــان خواهد 
رفت؟«، » تقصیر خود دولت افغانســتان اســت 
چنــد نفر از زندانیــان آنها را آزاد کــرد. نزاع های 
قومــى قبیلــه ای هــر دولتــى را ضعیــف و ناتوان 
مى کنــد«، » منابعــى اعلام کرده انــد، طالبان در 
ســاحات کــه تحت تصــرف خــود در مى آورند از 
خانواده هــای فقیــر و گرســنه، بویــژه خانواده هــا 
با کــودکان جبراً مــواد غذایــى را به خاطر تغذیه 
خود و شورشیان خارجى مى گیرند.«، » فکر کنم 
افغانســتان از دســت رفت و افتاد دست طالبان 
و ایــن خیلــى نگــران کننده اســت. مجــدداً موج 
مهاجرت ها به سمت ایران، تاجیکستان و ترکیه 
خواهــد بــود.«، »زنــان افغــان در برابــر طالبــان 

اسلحه به دست شدند«.

ماجرا

بازگشت طالبان

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 خروج اهالی نشر از دغدغه 
و تشویش

کالاهــای  از  کاغــذ  خــروج   
مشمول دریافت ارز دولتى 
بــود  موضوعاتــى  از  یکــى 
کــه در ســه ماهه اول ســال 
۱4۰۰ موجب نگرانى اهالى 
نشر و افزایش قیمت کاغذ 
شــد. این امر موجب ایجاد 
و  کاغــذ  بــازار  در  تلاطــم 
افزایش قیمت کاغذ شــد و 
ناشــران را کــه در ایام کرونا 
متحمــل ضررهایــى شــده 
بودنــد بیــش از پیش دچار 
خوشبختانه  کرد.  تشــویش 
با پیگیری های معاونت فرهنگى و وزیر محترم 
فرهنــگ و ارشــاد اســلامى راهــکاری بــرای این 
موضوع اندیشــیده و مقرر شــد تأمیــن ۲۰ هزار 
تــن کاغــذ نشــر )۱۳ هــزار تــن کاغــذ تحریــر و 
هفــت هزار تن کاغذ بالکى( بــرای این موضوع 
اختصاص پیدا کند. این اقدام مطمئناً تأثیرات 
مثبتى در کاهــش قیمت کاغذ و ایجاد ثبات در 
بازار خواهد داشت و ناشران و اهالى فرهنگ را 
به ادامه این مسیر دلگرم خواهد کرد. برای این 
منظــور کارگــروه کاغــذ معاونت امــور فرهنگى 
از شــرکت های  بــر دعــوت  اطلاعیــه ای مبنــى 
معتبر واردکننده کاغذ جهت تأمین این میزان 
از کاغذ در پایگاه رسمى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامى منتشر کرد. شــرکت  های واجد شرایط 
فرصت دارند تا تاریخ هفتم تیرماه سال جاری 
نســبت بــه تحویــل درخواســت  های خــود بــه 

کارگروه اقدام کنند.
از دو ســال پیش که موضوع تأمیــن کاغذ با ارز 
دولتى مطرح شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 
تکاپــوی بســیاری برای تحقق این موضوع داشــته 
است. از ســوی دیگر تلاش شد با ایجاد کارگروهى 
در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامى تحت عنوان 
»کارگــروه کاغــذ معاونــت امــور فرهنگــى« شــیوه 
توزیع کاغذ در میان ناشــران به نحو بهتری انجام 
شــود. این کارگروه نیز با توجه به فعالیت ناشــران 
در ســال های پیش، میزان انتشار کتاب ها در طول 
سال، راســتى آزمایى میزان درخواست  های آنها و 
همچنیــن بازدید از انبار کتاب ناشــران تلاش کرد 
ایــن کاغذها را در اختیار ناشــران برای انتشــار آثار 

قرار دهد.
امیدواریــم با تأمیــن کاغذ نشــر بتوانیم زمینه 
را بــرای فعالیت هر چه بیشــتر اهالى نشــر فراهم 
کنیــم. در دوره  وزارت آقــای دکتــر صالحــى توجه 
بــه حلقه هــای مختلف صنعت نشــر مــورد توجه 
بــوده اســت و ابتکاراتــى در این حوزه انجام شــده 
کــه نمونه بــارز آن یارانه  های فصلى کتاب اســت. 
این یارانه ها در ســال های اخیر به سقف 4 میلیارد 
تومــان افزایش پیدا کرده اســت و میزان خرید در 
آخریــن طرح فصلى کتاب موســوم به بهاره کتاب 

۱4۰۰ بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان بود.
بــرای  را  زمینــه  فرهنگــى  اقدامــات  این گونــه 
گردش بیش از پیش ســرمایه نشــر در بخش های 
مختلــف ســوق داده اســت و امیدوارم بــا افزایش 
این گونه طرح  ها شاهد افزایش کتاب و کتابخوانى 

در کشور باشیم.

گیر افتادن در تله موش نیویورکی ها
زندگــى در جهــان پیچیــده امــروز، بــرای عاقــلان ششــدانگ 
مشــقت آفریــن و مرارت بــار اســت چــه برســد بــرای ابلهــان 
بالفطــره و ســاده دلان شــیرین عقــل!! کافــى اســت کمتریــن 
نشــانه ای از ســاده دلى در رفتار شــما باشــد تا هر بنى بشــری 
بــرای فریفتن تــان طمــع کند و دسیســه بچیند. درســت مثل 
»فــرد فیــچ«، شــهروند ســاده دلــى کــه در ابرشــهر مــدرن و 
هولناکــى همچــون نیویورک زندگى مى کند. او که تا دیروز آدمى معمولى و دســت 
بــه دهــان بود از بخت مســاعد، یک شــبه صاحب ثروتــى بادآورده مى شــود. حالا 
مگر مى شــود ساده دل باشــى، ثروتمند باشى، ســاکن نیویورک هم باشى و از دام 

تبهکاران رند و طماع این نوعروس شهرهای جرم خیز جهان در امان بمانى؟!
»خدا به داد آدم ابله برسد« رمانى شیرین است تا همین موقعیت ویژه و تراژیک 
را روایــت کند. دانلد وســت لیــک به عنوان نویســنده ای خوش قلم و خــلاق، زندگى 
پرماجرای فرد فیچ ســاده دل را دســتمایه داســتان تحسین شــده خود قرار مى دهد. 
او که به داستان نویســى معماگونه علاقه دارد و برای چنین ســبکى بارها برنده جوایز 
ادبى شــده است، داستان خود را در ژانر جنایى – پلیسى روایت کرده است؛ ژانری که 
در نیمه نخســت قرن بیســتم یکى از محبوب ترین قالب های داستان نویســى در اروپا 

بود و هنوز هم در امریکای شمالى از پرطرفدارترین گونه های روایى است.
دانلــد وســت لیک رگ خواب خواننــده خود را خوب مى داند. نــه دنبال انتقال 
»پیام« های فلســفى و اجتماعى و اخلاقى اســت 
و نــه قالــب داســتان را بــا بیانیه هــای مصلحانــه 
عوضى گرفته اســت. داســتانى سرراســت فراهم 
آورده تــا در عیــن ســرگرم کنندگــى، جوهــره تلخ 
زندگى انســان در جهانى پیچیــده را گزارش کند. 
در ایــن گزارشــگری روایــى، حواســش بــوده که از 
همان قالبى بهره بگیرد که ذهن امریکایى عاشق 
آن اســت یعنى سبک جنایى- پلیســى. به اعتبار 
همیــن خلاقیت و مهارت بوده اســت که انجمن 
نویسندگان آثار پلیسى امریکا به سال ۱۹۹۳ لقب 

»استاد بزرگ« را به او اعطا کرد.
دکتــر کیهــان بهمنــى که آثــار پرشــماری را در 
حوزه ادبیات داســتانى ترجمه کــرده در برگردان 
فارســى ایــن اثــر، نثری ســاده اما مســتحکم را به 
خدمــت گرفتــه تا هــم شــیرینى کار را کم نکرده باشــد و هم هیجــان  معماگونگى 
اصل اثر را به خوبى در ترجمه نمایانده باشد. نشر آموت هم به عنوان بانى و ناشر 
اثر، ســلیقه ای ســتودنى در کتاب آرایى به کار بســته تا »خدا به داد آدم ابله برسد« 
در چشــم مخاطب ســخت پســند مقبول بیفتد. حاصل اینها تدارک کتابى خوب و 
خواندنى اســت که مخاطب عام را راضى نگه مى دارد و به کاردانى پدیدآورندگان 

آثار فرهنگى گواهى مى دهد.
ë خدا به داد آدم ابله برسد 
ë دانلد وست لیک/ ترجمه کیهان بهمنى
ë نشر آموت

روان شــاد حمید مجتهدی را بــرای اولین بار 
در برنامــه »ســینماگرام« شــبکه چهار ســیما 
ملاقــات کــردم. برنامــه آن شــب بــه فیلــم 
و  اختصــاص داشــت  رســول الله«  »محمــد 
مجتهــدی که فیلمبــرداری این فیلم و »عمر 
مختــار« مصطفــى عقــاد را برعهده داشــت 
بــرای گفت وگــو بــا شــاهرخ دولکــو بــه ایــن 
برنامــه آمــده بــود. ســلام و علیــک کوتاهــى 
را  ایشــان  برنامــه  از ضبــط  بعــد  و  داشــتیم 
ندیــدم تــا اینکه بعــد از مدتى بــا من تماس 
گرفت و برای پژوهش یک مســتند دعوت به همکاری کرد. آن روزها 
تصمیم داشــت مســتندی دربــاره ایســتگاه های تلویزیونــى در ایران 
بســازد. بــه خاطر مشــغله های کاری من این همکاری مقــدور نبود و 
دوســت دیگــری را معرفــى کردم امــا در همان چند جلســه  ای که به 

همیــن منظور بــا هم مــراوده داشــتیم، 
ایشــان را انسانى وارســته یافتم. با وجود 
ســن و ســال بالا بســیار دقیق و پر از شور 
زندگــى بــود. بیش از این هــا و قبل از این 
آشــنایى، حمیــد مجتهدی را به واســطه 
فعالیت های ســینمایى و آثار مستندش 
مى شــناختم. او در دوران قبــل از انقلاب 
فیلمبــرداران  معــدود  و  اولیــن  جــزو 
بــود.  ایــران  ســینمای  تحصیلکــرده 
ســینمای قبــل از انقلاب فضــای تجربى 

بود و کارهای فنى به صورت کاملًا تجربى آموخته مى شــد. به همین 
خاطــر در تیتراژ فیلم هــا نام یک نفر به عنوان تدوینگــر و  فیلمبردار 
و کارگــردان و... ذکــر مى شــد. در چنیــن دورانــى زنده یــاد مجتهــدی 
فیلمبــرداری را بــه صــورت تخصصــى و آکادمیــک از دانشــگاهى در 
انگلیــس یــاد گرفــت و تجربه کــرد. در آن ایام هــم با هــر کارگردانى 

کار نمى کــرد، اغلــب بــا فریــدون گله همکاری داشــت که نســبت به 
کارگردان های آن دوره آدم متفاوتى بود. بعد از انقلاب فعالیت های 
ایشان بر مستندسازی متمرکز شد که مهم ترین آن مجموعه مستند 
ایــران اســت. در ایــن مجموعــه بــرای اولین بــار حمیــد مجتهدی از 
فیلمبرداری هوایى استفاده کرد و توانست یک زیبایى شنایى تعریف 
کنــد و انــگاره ای تازه از ایران شــکل بدهد که در دیگر مســتندها نبود. 
نگاه خاصى به موقعیت جغرافیایى و هویت بومى و به قول معروف 
نــگاه اینجایــى به ایران داشــت که شــاید بــا نگاه های کلاســیک دیگر 
فیلم های مســتند فاصله  داشــت. نمى خواهم بگویم روح شــاعرانه 
داشت؛ بالعکس بشدت پیگیر داده های علمى و دقیق بود و بر دقت 
بخــش پژوهش تأکید داشــت. با وجــود اینکه خیلى از مستندســازها 
خــود بخش پژوهش را به عهده دارند او برای کار تازه اش ســراغ یک 
مدرس دانشــگاه آمده بود و بر پژوهش دانشــگاهى اصرار داشت آن 
هــم برای موضوعى که شــاید مقولــه ای اداری و ســازمانى بود و یک 
نفر در همین ســازمان مى توانست تمام 
اطلاعات را در اختیارش قرار دهد. برای 
زنده یــاد مجتهــدی امــا مقولــه پژوهش 
به انــدازه تبدیل کردن ایــن اطلاعات به 
تصویــر مهم بود. ایــن ویژگى هــا در کنار 
هم نشــان مى دهد که حمیــد مجتهدی 
در مستندسازی تا چه میزان دارای دقت 
و وســواس بود اما به قدر شایستگى، ارج 
ندیــد، چون آدم بــى هیاهویى بود. هیچ 
وقت او را در محافل مســتند ندیده بودم 
و همیــن دوری گزینى باعث شــده بــود در قواعد بازی قــرار نگیرد. با 
همــه ایــن احوال، او میراث خوبــى برای ما به یادگار گذاشــته که باید 
قــدردان آن باشــیم. امیدوارم بــا همکاری خانواده، مرکز گســترش و 
تلویزیون، مجموعه مســتند ایران در پلتفرم های نمایشى قرار بگیرد 

تا بهتر دیده شود و مسیر او به نوعى توسط پسرش ادامه یابد.
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شفاهی

رامتین شهبازی
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به یاد حمید مجتهدی، مستندساز فقید و صاحب سبک

یادگارهای ایرانی
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ازم پرسیدی که آیا 
فکر مى کنى در اعماق 

وجودت آدم خوبى 
هستى یا نه؟ فکر 

نمى کنم به اعماق 
وجود اعتقاد داشته 

باشم. یه جورایى فکر 
مى کنم ما همه  کارهایى 

که انجام مى دیم 
هستیم.


